بسم رب الشهدا والصدیقین

موضوع:علائم آخر الزمان و پیوند آن با  سبک زندگی اقتصادی
مقدمه :
مهدویت در اندیشه شیعی به عنوان یک مولفه اساسی و ضروری است تا آنجاییکه فرانسیس فوکویاما پژوهشگر و تاریخ‌نگار ژاپنی‌الاصل، تبعه آمریکا، نویسنده کتاب معروف «پایان تاریخ» و یکی از متفکرین عرصه نومحافظه کاری در سال 1367 در یک سخنرانی با عنوان «باز شناسی هویت شیعه» که بخشی از آن در ایران هم منتشر شد، می‌گوید:
«شیعه پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیر‌های ماست. پرنده‌ای که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ، بال سبز این پرنده مهدویت و عدالت‌خواهی و بال سرخ او، شهادت‌طلبی است که ریشه در کربلا دارد. این دو بال شیعه را فنا ناپذیر کرده است.     پس دشمن خوب فهمیده است که در سطح استراتژیک شیعیان مولفه ای بنام مهدویت و امام زمان دارند که البته این موضوع آنها را شکست ناپذیر کرده است.
اما موضوع اصلی این پژوهش در خصوص علایم ظهور حضرت مهدی(عج) و ارتباط آن با سبک زندگی شیعیان می باشد. قبل از پرداختن به بحث اصلی لازم است که به این موضوع اشاره کنم که توجه بیش از حد به علایم ظهور می تواند برای ما تبدیل به یک آسیب شود و آن زمانی است که ما را در موضع انفعال قرار دهد به این معنا که:
((ما بنشینیم تا علایم ظهور یکی پس از دیگری اتفاق افتاده تا ما به ظهور حضرت نزدیکتر شویم)) .
به جرات می توانم بگویم که این از استراتژی های دشمنان برای ایجاد انفعال در جامعه مهدوی است.  بطور نمونه گروه تروریستی داعش  به ناگهان زنگ خطر را برای جهان اسلام  به صدا در آورد. پیشروی عجیب و غریب در جغرافیای بزرگی از دو سرزمین سوریه و عراق، کشتار بی‌رحمانه و مثال زدنی بی‌گناهان شیعه، مثله کردن اجساد، ذبح بی‌گناهان و شعار دولت اسلامی عراق و شام و بالأخره پرچم سیاه این جنایتکاران، این گمان را به ذهن بسیاری از ساکنان ایران، عراق و ... متبادر ساخت که این واقعه در مسیر خروج سفیانی و پیش‌قراولان آن است. همان که در روایات ائمّه دین علیهم السلام از او و هجمه‌اش، به عنوان اوّلین نشانه حتمیّه ظهور امام مهدی، یاد شده است.
 بدون توجه به درستی اسناد این موضوع و اینکه آیا این موضوع از نشانه های ظهور است یا نه  بحث من اینست که به فرض هم اگر از علایم ظهور باشد رسالت شیعه در این مورد چیست؟ آیا باید سکوت کرده و اجازه داد  این جنایت رخ  بدهد تا حضرت ظهور کند؟ اگر جواب بله است این همان چیزی است که دشمن می خواهد و البته با این مهدویت نه تنها مشکلی ندارد بلکه خود دشمن  نیز در گسترش این تفکر منفعلانه کمک می کند.  اما دیدیم که جمهوری اسلامی ایران در غالب نگاه منفعلانه حرکت نکرده  و مدافعان حرم توانستند نقشه دشمن را بر ملا کرده و آنها را  شکست دهند .دشمن از این مهدویت هراسان است. اما چنانچه منتظر می ماندیم که داعش عراق وشام را تصرف کند و مسلمین  را نابود کند  اینجاست که مهدویت که بعنوان مانیفست شیعه است تبدیل به اعتقادی بی اساس می شود و شاید بتوان گفت که انجمن حجتیه مثال خوبی از بحث بالا باشد . 
به نظر میرسد در پشت پرده تشکیل داعش، اتاق فکرهای جریان باطل، یهود، صهیونیسم مسیحی و سرویس های اطلاعاتی غربی، هستند و با مطالعه گسترده در ادبیات آخرالزمانی، تلاش کرده اند تا به خیال خام خود، مدیریت وقایع نزدیک به ظهور منجی آخرالزمان، را در دست بگیرند. شاهد بر اینکه علاوه بر تشکیل داعش و سوء استفاده از پرچم های سیاه در بشارت های پیامبر، از تشکیل گروه ترویستی خراسان، این بار با سوء استفاده از پرچم هایی از ناحیه خراسان (رایات من قبل خراسان)، خبر می دهند. تا با شبیه سازی کاریکاتوری از علائم ظهور، تحولات و وقایع نزدیک به ظهور را در دست بگیرند.
*******************************************
اما بحث اصلی این پژوهش که پیوند میان علایم ظهور و سبک زندگی فردی و اجتماعی  می باشد. اولا این نکته را باید بدانیم که برای کم کردن فاصله و گپی که میان ویژن و میشن یعنی سبک زندگی انسان منتظر و وضعیت فعلی جامعه افتاده ما نیازمند یک طرح استراتژیک هستیم تا بتوانیم شاخص های جامعه مهدوی را در میان مردم نهادینه و عینی کنیم.  در بحث شیوه زندگی مردمان آخر الزمان احادیث بسیار است که نشانه های آن را تقریبا می توانیم در زندگی مردم و جامعه مشاهده کنیم.به طور مثال چند روایت از ائمه معصومین به این موضوعات اشاره دارند که "در آخرالزّمان، خواهی دید که پدران و مادران از فرزندان خود به شدّت ناراضی اند و عاقّ والدین شدن رواج یافته است. حرمت پدران و مادران سبک شمرده می‌شود. فرزند به پدرش تهمت می‌زند، پدر و مادرش را نفرین می‌کند و از مرگ آنها مسرور می‌شود. در آن هنگام، طلاق و جدایی در خانواده‌ها بسیار خواهد شد. در آن زمان، فتنه ها چونان پاره‌های شب تاریک، شما را فرا می‌گیرد و هیچ خانه‌ای از مسلمانان در شرق و غرب عالم نمی‌ماند؛ مگر اینکه فتنه‌ها در آن داخل می‌شوند.
عفت و نجابت زنان و مردان آخرالزّمانی در تاخت و تاز اسب وحشی شهوت تاراج می‌گردد و روح ایشان به لجن زاری بدبو از بی‌عفّتی و هواپرستی تبدیل می‌گردد: "همّ و غم مردم (در آخرالزّمان) به سیر کردن شکم و رسیدگی به شهوتشان خلاصه می‌شود، دیگر اهمیّت نمی‌دهند که آنچه می‌خورند حلال است یا حرام؟ و اینکه آیا راه اطفای غرایزشان مشروع است یا نامشروع؟
زنان در آن زمان، بی ‌حجاب و برهنه و خودنما خواهند شد. آنان در فتنه‌ها داخل، به شهوت‌ها علاقه‌مند و با سرعت به سوی لذّت‌ها روی می‌آورند. خواهی دید که زنان با زنان ازدواج می‌کنند. درآمد زنان از راه خودفروشی و بزهکاری تأمین می‌گردد. آنان حرام‌های الهی را حلال می‌شمارند و بدین سان در جهنّم وارد و در آن جاودان می‌گردند.
وای بر فرزندان آخرالزّمان از روش پدرانشان! نه از پدران مشرکشان، بلکه از پدران مسلمانشان که چیزی از فرایض دینی را به آنها یاد نمی‌دهند و اگر فرزندشان نیز از پی فراگیری معارف دینی بروند، منعشان می‌کنند و تنها از این خشنودند که آنها درآمد آسانی از مال دنیا داشته باشند، هر چند ناچیز باشد. من از این پدران بیزارم و آنان نیز از من بیزارند. اما محور اصلی این پژوهش علایم اقتصادی ظهور می باشد که در بخش بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت.
حرام‌خوری و آلودگی‌های اقتصادی
در آخرالزّمان بحران اقتصادی حرام به حدّ اعلای خود می‌رسد، خانواده‌ها تقوای اقتصادی را از دست داده و در منجلاب آلودگی‌های اقتصادی همچون ربا، کم فروشی، رشوه‌خواری و گران‌فروشی غوطه‌ور می‌گردند: "هنگامی که ببینی اگر مردی یک روز گناه بزرگی همچون فحشا، کم فروشی، کلاه‌برداری و شرب خمر انجام نداده باشد، بسیار غمگین و اندوهگین می‌شود که گویی آن روز عمرش تباه شده است و می‌بینی که زندگی مردم از کم‌فروشی و تقلّب تأمین می‌شود. در آن زمان ربا شایع می‌شود، کارها با رشوه انجام می‌یابد، مقام و ارزش دین تنزّل می‌نماید و دنیا در نظر آنها ارزش پیدا می‌کند.
*قسمت آخر این احادیث به نظر جای کار بیشتری دارد آنجا که حضرات معصومین در خصوص بحران اقتصادی حرام گلایه مند می شوند  و خانواده ها ، تقوای اقتصادی خود را از دست می دهند.
امروزه شاهد این موضوعات در نظام اقتصادی کشور خودمان هستیم از طرفی ربا در زندگی مردم شیوع یافته به طوریکه آیت الله جوادی آملی گفتند که معیشت 80 درصد مردم از راه ربا می گذرد که البته این ربا خواری که در اعصار گذشته به شکل سنتی خود بوده امروزه برایش نهاد سازی شده و بانک این وظیفه را انجام می دهد . نهادی که یهودیان در جهان شیوع دادند و مردم جهان را به ربا خواری کشاندند. همین ربا خواری که در قرآن جنگ با خدا و رسول خدا نامیده می شود بر اساس تئوری ظروف مرتبطه می تواند اثرات خودش را در اجتماع و فرهنگ هم به جا بگذارد بطور مثال وضعیت حجاب زنان در جامعه می تواند در بخشی ناشی از لقمه حرامی باشد که از راه ربا تامین می شود .همچنین خشکسالی های منطقه که خود بعنوان یکی از علایم ظهور گفته شده می تواند ناشی از ربا خواری مردمی باشد که به جنگ خدا و رسول او رفته اند پس نتیجتا خدا هم خشکسالی و عذاب بر مردم نازل می کند ، لذا با حل مشکل ربا در جامعه و زدودن نهادهای غیر شرعی و ربوی به امید خدا شاهد آثار مثبتی در دیگر ارکان جامعه خواهیم بود.
بحث بعدی کم فروشی , رشوه خواری و گران فروشی است که در جامعه ما روزی نیست این موضوع را نبینیم تا جاییکه سازمانی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی برای برقراری نظم و نسق اقتصادی در جامعه  و بازار بوجود آمده .یا موضوع کلاهبرداری که نظام تقنینی ما برایش قانون تصویب می کند . قانون مبارزه بامرتکبین ارتشا,اختلاص و کلاهبرداری برای همین موضوع تصویب شد.اصولا وقتی در حوزه کیفری قانونی به تصویب می رسد نشان دهنده وجود جرم در آن حوزه است لذا مجلس قانونی تصویب می کند تا بتواند جلوی این موضوع را با اعمال فشار بگیرد ، البته این موضوع می تواند نقش مسکن را بازی کند نه درمان قطعی این پدیده .ضد فرهنگ زیر میزی و رشوه گرفتن در میان پزشکان وغیره هم موضوعی است که امروزه می بینیم . اما راه حل چیست ؟ آیا باید بنشینیم تا علایم ظهور اتفاق بیفتد یا نه باید با آن ها  مقابله کنیم و بدنبال راه حل باشیم؟ 
جواب  قطعا  اینست که ما باید جامعه خود را به تقوا که تقسیمات مختلفی دارد حرکت دهیم .تقوای اقتصادی ضد استراتژی در مقابل فجور اقتصادی است. پیغمبر اسلام: هر وقت فتنه ای به سراغ مسلمانان آمد، آنها باید با توجه به قران و استمداد از آن فتنه را خنثی کنند. فجور اقتصادی که امروز جامعه  ما را درگیر خود کرده است هم به نوعی فتنه وآزمایش جامعه است  .

· آیت الله مکارم شیرازی : اگر تقوای اقتصادی در جامعه حاکم باشد ، در کسب وکارها دقت شده وحتی رشوه خوار ی نیزوجود نخواهید داشت.



· مقام معظم رهبری  در دیدار با مسئولان نظام درسال 1394  خاطر نشان کردند:
ماه رمضان ماه تقوا است؛ تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از آن حالت مراقبت دائمی که موجب میشود انسان به کج‌راهه نرود و خارهای دامن‌گیر، دامن او را نگیرد. تقوا در واقع یک جوشنی است، یک زرهی است بر تن انسان باتقوا که او را از آسیب تیرهای زهرآگین و ضربه‌های مهلک معنوی محفوظ و مصون میدارد؛ البتّه فقط هم مسائل معنوی نیست. وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً * وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب؛ در امور دنیوی هم تقوا تأثیرات بسیار مهمّی دارد، این تقوای شخصی است. عین همین مسئله در مورد یک جامعه و یک کشور قابل طرح است. تقوای یک کشور چیست؟ تقوای یک جامعه چیست؟ یک جامعه، بخصوص اگر مثل جامعه‌ی نظام جمهوری اسلامی آرمانهای والا و بلندی داشته باشد، مورد تهاجم است؛ مورد هجوم تیرهای زهرآگین است؛ این هم تقوا لازم دارد. تقوای جامعه چیست؟ در بخشهای مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد؛ در بخش اقتصاد، تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اگر در مورد اقتصاد میخواهیم در مقابل تکانه‌های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهرآگین سیاستهای معارض جهانی آسیب نبینیم، ناچاریم به اقتصاد مقاومتی رو کنیم. اقتصاد مقاومتی عامل استحکام است در مقابل آن کسانی و آن قدرتهایی که از همه‌ی ظرفیّت اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و امنیّتی خودشان دارند استفاده میکنند برای اینکه به این ملّت و این کشور و این نظام ضربه وارد کنند. یکی از راه‌هایی که فعلاً پیدا کردند عبارت است از رخنه از راه اقتصاد. این هشدار را ما سالها است مطرح کردیم و گفتیم؛ مسئولین هم هر کدام به فراخور توانایی‌های خودشان تلاشهای خوبی کردند لکن ما باید با همه‌ی توان، با همه‌ی ظرفیّت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم؛ این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه‌ی مسئله‌ی اقتصادی.
((البته ناگفته نماند بحث اقتصاد مقاومتی دارای 2 وجه داخلی و بین المللی می باشد و کارکرد داخلی اقتصاد مقاومتی مطمئنا مبارزه با فجور اقتصادی است.))
 یا در بیانات د ر جمع   اعضای ستاد نماز های جمعه فرمودند: 
 تقوای اقتصادی؛ یعنی اگر هر کس برای گذران زندگی و ضمناً آباد کردن محیط خود مجبور است تلاش اقتصادی داشته باشد، راه درست را انتخاب کند. غصب کردن، حرام‌خوری، دست‌اندازی به مال دیگران - بخصوص به اموال عمومی - از دستاورد عمومی مردم به نفع جیب خود استفاده کردن و احیاناً زرنگیهایی که علی‌الظّاهر در چارچوب قانون هم میگنجد، اما خود انسان میداند که باطن آن چقدر فاسد و تباه است، اینها خلاف تقوای اقتصادی است.
پس دیدیم که مفهوم تقوای اقتصادی هم در کلام رهبر انقلاب نمود دارد هم در کلام مراجع تقلید لذا برای اینکه گرفتار علایم ظهور در آخر الزمان که در بحث اقتصادی گفته شد نیفتیم باید به تقوای اقتصادی نزدیک شویم. اما تقوای اقتصادی وجوهی دارد که از حوصله بحث خارج است.


· در نهایت چند راه حل برای رسیدن به تقوای اقتصادی و رهایی از ربا و اختلاس و ... بیان می شود که  این راه حل ها در حقیقت استراتژی مناسب برای کم کردن گپ و فاصله ای است که در عرصه زیست اقتصادی آسیب شناسی کردیم و آن عبارتند از:
1-عدالت اقتصادی: استفاده از موازین اقتصادی چون کیل و ترازو و متر و مانند آن باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا کم‌فروشی و گران‌فروشی و مانند آن همان‌طوری که موجب سلب اعتماد می‌شود، غضب الهی را به دنبال دارد. پس برای رهایی از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی باید بر عدالت اقتصادی به این معنا نیز توجه ویژه‌ای شود. (اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 84 و 85 و آیات دیگر)
2-ترک رباخواری: ویژه‌خواری و رباخواری و اختلاس و مانند آن از دیگر عوامل موثر در ایجاد اقتصاد بحرانی و شکست خورده است؛ بنابراین برای برون رفت از آن مشکلات باید نخست ریشه این گونه حرکات و رویه اقتصادی نامناسب گرفته شود. (بقره، آیه 275؛ روم، آیه 39؛‌ نساء، آیات 160 و 161)
3-نظارت مستمر رهبران صالح: از دیگر عوامل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، نظارت مستمر رهبران صالح است. این نظارت مستمر بویژه در فعالیت مهم اقتصادی و طرح‌های سازندگی لازم و ضروری است؛ یعنی همان‌طوری که حضرت سلیمان(ع)، حضرت یوسف(ع) و حضرت ذوالقرنین(ع) در طرح سازندگی عظیم، نظارت مستقیم و مستمر داشتند با آنکه پیامبر بودند، بر رهبران صالح جامعه است تا بر کارها و طرح‌های بزرگ نظارت مستقیم و مداوم داشته باشند. (یوسف، آیه55 و 58؛ کهف، آیات 93 تا 97؛ سبا، آیات 12 و13)
4-تقوا: براساس آیات پیش‌گفته تقوای الهی از دیگر عوامل حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی است. خداوند در آیات 2 و 3 سوره طلاق می‌فرماید: هر کسی تقوای الهی پیشه کند خداوند برای او محل خروجی قرار می‌دهد؛ و از جایی که حسابش را نمی‌کند، به او روزی می‌رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رسانده است. به راستی خدا برای هر چیزی اندازه‌ای مقرر کرده است.
· البته این 4 راه حل حصری نیست بلکه به طور مثال گفته شد . سبک زندگی اقتصادی مردم آخر الزمان می تواند با تقوای اقتصادی درست شود اما راه اجرای تقوای اقتصادی نخست آشنا کردن نخبگان و دانشگاهیان با مفهوم تقوای اقتصادی است وسپس گفتمان سازی در عرصه عمومی کشور تا تبدیل به یک فرهنگ شده و چنانچه کسی هم مرتکب این جرایم شد مردمی که به تقوای اقتصادی رسیده اند با مجرم اقتصادی برخورد کنند . در صورت تحقق تقوای اقتصادی می توانیم یک انقلاب اقتصادی انجام داده و اقتصاد اسلامی را عینی کنیم.
نتیجه گیری :
[bookmark: _GoBack]البته می توانیم با  الگو گیری از حرکت  مبارک مدافعان حرم، در عرصه تحقق تقوای اقتصادی #((مدافعان حریم  اقتصادی)) را بعنوان بخشی از سبک زندگی انسان ایرانی-  انقلابی که منتظر ظهور حضرت مهدی است وارد زندگی مردم کنیم تا همانطور که مدافعان حرم از تحقق نقشه جبهه کفر در عراق و سوریه جلوگیری کردند مدافعان اقتصادی در جنگ تمام عیار اقتصادی   , جمهوری اسلامی ایران را از گرفتاری در معضلات اقتصادی عصر ظهور که در روایات آمده نجات دهد.پس به عنوان خروجی بحث با جرات می توانم بگویم اقتصاد کشور مدافعان اقتصاد می خواهد که به شکلی جهادی با این کژروی ها مقابله کرده و این حرکت را بسان جهادی در راه خدا و رسول خدا بدانند که البته این نیازمند فرهنگ سازی و کادر سازی است بطور مثال ما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانطور که به تربیت و آموزش نیروی زبده نظامی می پردازیم به موازات همین نیروی ویژه اقتصادی تربیت کنیم تا پاسدار حریم اقتصادی انقلاب اسلامی باشند. همانطور که مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین به پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند که میدان جنگ نظامی بعید است لکن میادین دیگری برای ما باز شده که هر کدام نیاز به جهاد دارد ، می توانیم یکی از این میادین جهاد که رهبری گفتند را میدان اقتصاد و جهاد اقتصادی بدانیم .
والسلام علی من التبع الهدی
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